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 بن هاشم در نشر حديث كوفيان در قمگامي ابراهيمتأملي در پيش
  / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه خيگروه تار ارياستادقاسم خانجاني khanjani1342@yahoo.com 

 hedayatp@rihu.ac.ir پژوهشگاه حوزه و دانشگاه خيتارگروه  اريدانشپناه / محمدرضا هدايت

 28/06/1395: ـ پذيرش 26/03/1395دريافت: 

 چكيده

ويژه عل وم هب هاي گوناگون علوم، حوزهدر ترين مراكز علمي شيعه بود كه توانست كوفه در قرن دوم و سوم، يكي از مهم

ه س ب  ش د در كوف  بي تش و تعليم و تعلم احاديث اهلحديث، مرجعيت يابد. روايت، نقل و كتابت حديث و نيز آموز

انتق ا  احادي ث  ب د. اهمي تميراث باارزشي از احاديث ثبت و ضبط شود و از كوفه به مراكز و نقاط ديگر شيعي انتش ار يا

خ ي نگ اري، از برجمارح دييي و تكوفيان به نقاط ديگر و تأثير آن بر گسترش و پيشرفت تشيع سب  شده است در منابع 

بن اب راهيم» صحاب امامي هاند. براي نمونه، اكه حديث كوفيان را منتقل كردهشود محدثان به عنوان نخستين كساني ياد 

رس د ه نظ ر ميق من ابع، ب اند كه احاديث كوفيان را در قم منتشر كرد. اما با بررسي دقيرا نخستين كسي دانسته« هاشم

را ب ه ق م  ي ن احادي ثايث كوفيان در قم دانست و پيش از او اف راد ديگ ري توان وي را نخستين انتشاردهندة احادنمي

ه هور اص حاب امامي ين نقل مشامنتقل و آن را انتشار داده بودند. اين نوشته با بررسي شواهد تاريخي و حدييي، تأملي بر 
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 مقدمه

افته بوو،، همزموان اهميت بسياري ي عليمؤمنان كوفه، كه با انتقال مركز خلافت به اين شهر به وسيلة امير

ز تبويي  ، به مركزي علموي نيومؤمنانبا مركزيت خلافت، به سبب تربيت و پرورش شاگر،ان مكتب امير

 ي كه حتي پس از شوها،  نن حرور ، بوا سوكونت برخوي از ،ويابه، يواران و شواگر،اناشي، به گونه
،ر كوفوه و  ترين مركز تشيع تبيي  شي. نق  و كتابوت حويي ،ر كوفه، اين شهر به مهم عليمؤمنان امير

و  بيوترشي حيي  و تربيت مييثان به سرعت اين ،يار را به مركوزي مهوم بوراي نشور احا،يو  اه 

اكوز مهوم ،ان و مييثان بزرگ مبيل ساخت. هرچني پس از كوفه، قم، اهوواز و ري نيوز بوه مرتربيت شاگر

مجزايوي  هاي بعي، ،اراي مكتب حييثيحوزة علمي و حييثي شيعي تبيي  شيني و حتي توانستني ،ر ،وره

و،، ار بورخوور،هاي ،يگر، همچنان از اهميت بسوياري بباشني، اما مركزيت حييثي كوفه و تأثير نن بر حوزه

 نظر قرار گرفت.اي كه انتقال احا،ي  كوفيان به مراكز ،يگر از جمله قم، مطمحبه گونه
 حوا،ث سياسي، كه سبب مهاجر  برخي از مييثان كوفي به مناطق ،يگر شي، و مهواجر  برخوي

شوي.  قباي ، كه تشيع بر ننان غالب بو،، از جمله عواملي است كه سبب گسترش مكتوب حوييثي كوفوه

يثان و ها را بر رشي و شوكوفايي مراكوزي كوه از حروور ايون ميوتوان تأثير اين مهاجر رو، نميايناز

و  ،هوي كوه اقبوال ميويثانهواي تواري ي نشوان ميمني شيني، نا،ييه گرفت. گزارشعلماي كوفي بهره

هاي ينوهمزعلماي كوفه به شرق و ايران، از ،يگر مناطق چشمگيرتر بو،ه اسوت و از نظور جارافيوايي و 

ين ري بيشوتر وگرايش به تشيع، منطقة جنوب ايران، يعني خوزستان و اهواز و نيز مركز ايران، يعني قوم 
  از ، و بوه نقواني. يكي از اين مييثان كوفي، كه به قم مهاجر  كرتأثير را از مكتب حييثي كوفه گرفته

شوار ،ا،، كوفيوان را ،ر قوم انت ، ا،ياب اماميه بر نن هستني كه وي ن ستين كسي بو، كه حيي نجاشي

ه (. اين نوشوته بو36ق، ص 1417؛ طوسي، 16ق، ص 1416است )نجاشي،  بن هاشم كوفي قميابراهيم

 بررسي اين موضوع پر،اخته و ،ر،ي، است تا ابعا، اين نق  مشهور را روشن كني.

 هاشمبن ميابراهنامة زندگي

 الف. شرح حال

ق، ص 1416اق( كوفي بو، و به قم مهواجر  كور، )نجاشوي، )ابواسي قمي كوفي هاشمبن ابراهيم

 حيي  راوي اجازه، مشايخ از ( و نقش عظيمي ،ر انتقال ميراث حييثي كوفه به قم ،اشت. وي16

 ثقه راويان ( و292، ص 1ق، ج 1413 ي،ئ)خو كر،ه نق  را بسياري روايا  بو، كه شيعه بزرگان و
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هرچنوي ،ر . (291انوي )هموان، ص كر،ه اعتنوا روايا  او به و نمو،ه روايت وي از شيعه بزرگان و

 اموام ا،ياب (، اما او را از290تر،يي وجو، ،ار، )ر.ك: همان، ص  رضا نق  روايت وي از امام

 تر،يويي هاشومبن ابوراهيم وثاقت ،ر ،انني.مي جوا، امام و (381ق، ص 1381)طوسي،  رضا

نشوان از  ( كوه292، ص 1ق، ج 1413 ،خووئي) اسوت نمويه روايت 6414 سني نام او ،ر و نيست

روايوت از  150؛ عميورابن ابيروايت از  2921 ابراهيماني: كثر  روايا  او ،ار،. براي نمونه، گفته
روايووت از  250؛ نصووربن ابياحموويروايووت از  120؛ ميبوووبابنروايووت از  600؛ نجوورانابوون ابي

 150؛ ،فوانروايت از  50؛ نوفليروايت از  750؛ بن عيسيحما،روايت از  700؛ بن مراراسماعي 

 60؛ و بن ميمويقاسومروايوت از  50؛ بن عيسويعثموانروايوت از  45؛ بن مايرهعبياللهروايت از 

(. جايگاه برجستة وي چنان اسوت 294-292ص  نق  كر،ه است )همان، بن عثمانعمروروايت از 

انوي گوناگوني او را تأييي و از او تمجيي كر،ه كه بزرگان و ،انشمنيان علم رجال و حيي  با تعابير

ز ا  لاميرالمؤمنين القضاء كتاب و كتاب النوادركوه  هايي نيز ،اشتهكتاب (. وي291)همان، ص 
 (.36ق، ص 1417؛ طوسي، 16ق، ص 1416اني )نجاشي، نن جمله

 ب. تاريخ ولادت 

ه ار، و ننچووفا  افرا، چنيان اهميت نوي نامه و سال ولا،  وبا ننكه ،ر تعليم حيي  و معارف، زنيگي
ته شو،، اما ،ر اين نوشونظر است ا،  روايا  و معارفي است كه به وسيلة راويان منتق  ميبيشتر مطمح

بن اهيمابوربراي تعيين نقش افرا، ،ر انتقال حيي  كوفيان به قم، مش ص كر،ن زموان ولا،  و وفوا  
 ،ارنوي، بن ابوراهيمعليو پسرش  بن هاشمابراهيممة شهرتي كه اهميت بسياري ،ار،. متأسفانه با ه هاشم

تووان توا مش ص نيست و تنها بوا برخوي از شوواهي و قوراين مي ابراهيماما زمان ،قيق ولا،  و وفا  
 حيي اين زمان را مش ص كر،. 

، ص ق1390حجور، )ابن خليو (، نوام جويش 16ق، ص 1416)نجاشوي،  بن هاشمابراهيمنام وي 

ه بوه قوم كواني: وي ،ر ا، ، اه  كوفه بوو، است؛ اما گفته« قمي»و شهر  او  ابواسياقاش نيه(، ك119

اسوتفا،ه  شهر  يافته است. با« قمي»( و به ظاهر، به همين سبب به 16ق، ص 1416منتق  شي )نجاشي، 
نقو  از  ،ر جايي به شيخ طوسي،انست.  180توان ولا،  او را قريب سال از برخي شواهي و قراين، مي

گور، او ( و ،ر جايي ،ي36ق، ص 1417را ،ييه است )طوسي،  رضانويسي: وي امام ا،ياب اماميه مي

 (.381، ص ق1381شمر،ه است )طوسي،  رضارا از ا،ياب امام 

 باره به چني نكته بايي توجه ،اشت: ،ر اين
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باشوي،  ا،وياب نن حرور را ،يويه و يوا از  رضوا امام ابراهيماول. بايي ميان اين ،و مطلب كه 

ار تفاو  گذاشت؛ زيرا ممكن است نن حرر  را ،ر زمان خر،سالي ،ييه باشوي، بويون ننكوه ،ر شوم

ن حرور  نباشي، با توجه به ننكه  رضاا،ياب نن حرر  قرار گير،. اما اگر ،ر شمار ا،ياب امام 

ز اكم بايوي پويش ،سوت وي (،247، ص 2ج و الو،،  ق1413اني )مفيي، به شها،  رسييه 203به سال 

حرور  را  به ،نيا نميه باشي تا بتواني ،ر شمار ا،ياب نن حرر  ،رنيوي. اموا اگور تنهوا نن 190سال 
خ ،ا،ه باشوي. ر 200تواني ،ر خر،سالي اين اتفاق افتا،ه و ولا،  او حتي نز،يك به سوال ،ييه باشي، مي

توان گفوت (، مي381ق، ص 1381 شمر،ه است )طوسي، رضا وي را از ا،ياب امام طوسيو چون 

 به ،نيا نميه است. 190كه وي پيش از سال 

زيورا ،ر  هاي ،يگر سازگاري نيار،؛با برخي گزارش 200تا  190،ر حيو، سال  ابراهيم،وم. ولا،  

)نجاشوي،  190قرار ،ار، كه بوه سوال  بن عثمانحما،از ننان حيي  نق  كر،ه،  ابراهيمسلسلة كساني كه 

، ص 4ج ، 1365لينوي، ( ،رگذشته است )براي اطلاع از روايوا  او از حموا،، ر.ك: ك143ق، ص 1416
ر ، ابوراهيمبا توجه به ايون مطلوب، اگور فوري كنويم كوه (. 244، ص 2تا، ج بي؛ طوسي، 336و  286

لاً ،ه ترين سون تيمو  حويي  را معمووخر،سالي از حما، روايت شنييه باشي، با توجه به ننكوه پوايين

يعنوي  190از سوال  پيش ابراهيماني(، بايي اني )هرچني براي كمتر از نن نيز افرا،ي را نام بر،هفتهسالگي گ

باشوي و بوا به ،نيا نميه باشي تا بتواني از حما، حيي  نق  كني، مگور ننكوه چنوين ن 180كم قريب ،ست

بواره ت، ،ر ايننق  كور،ه اسوروايت  حما،از  عميرابيابنتوجه به ننكه ابراهيم ،ر بيشتر موار، به واسطة 

،فتور  به كتاب و عميرابيابننيز چنانچه حما، ،اراي ،فتر و كتابچه بو،ه باشي، احتمال ،ار، وي از طريق 
ين اسونا، از سلسلة ا عميرابيابنگرفته و حييثي حما، ،ست يافته باشي، يا ممكن است اشتباهي ،ور  

 ، پاورقي(.336، ص 4ج ، 1365ي، كلينافتا،ه باشي )براي اطلاع بيشتر، ر.ك: 

ا (، امو369، ص ق1381اني )طوسوي، ،انسوته نابن عبويالرحميوونسرا شواگر،  ابراهيمسوم. برخي 

نق  ايون  مطرح شيه كه پس از نجاشياي ،ر ،رستي نن تر،يي جيي ،ارني. ن ستين تر،يي از ناحية عيه

(. 16 ق، ص1416ي كور،ه اسوت )نجاشوي، ، ،ر ،رستي اين خبر تر،يو«فيه نظر»، با عبار  كشيخبر از 

اش نن اسوت كوه بويون بو،ه باشي، لازمه يونساني: اگر وي شاگر، برخي براي توضيح اين تر،يي، گفته
يار، و واسطه از يونس روايت نق  كر،ه باشي، ،ر حالي كه او از يوونس هوير روايتوي بويون واسوطه نو

 نيز بسيار انيك است. يونسروايا  باواسطه او از 

عوالمي بوزرگ  يونساني كه اولاً، لازمة شاگر،ي نق  روايت نيست. ثانياً، اما به اين اشكال پاسخ ،ا،ه
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و ،احب فتوا و ،اراي كتاب بو،ه و تنها ،احب حيي  نبو،ه است كه لازمة شاگر،ي او نقو  حويي  

 از او ،ر زمان اموامپس  ابراهيم،رگذشته و  رضا،ر زمان حيا  امام  يونساني كه باشي. برخي نيز گفته

بو،ه باشي، اما با ننكه پوس از او  يونسشاگر،  ابراهيمشو، كه نيز زنيه بو،ه است. پس چگونه مي رضا

هاي مفصولي ها و پاسوخبواره، پرسوشنباشوي  ،ر اين را ،رك كر،ه، از ا،ياب امام رضا رضا امام

ظر شوي )بوراي اطولاع بيشوتر، ر.ك: ن،ور  گرفته است كه براي رعايت اختصار، از تفصي  نن ،ورف
 (.259-253ص ق، 1417موحي ابطيي، 

از  مابوراهيكوه  تر،يي باشي، اما ،ر سلسله كساني بن عثمانحما،از  ابراهيمچهارم. اگر ،ر نق  روايت 
 يسوت. كسوانيناز ننان تر،يي  ابراهيمننان حيي  نق  كر،ه است، افرا،ي وجو، ،ارني كه ،ر نق  روايت 

بن ،وفوان(، و 143ق، ص 1416( )ر.ك: نجاشوي، 208يوا  209)،رگذشته به سال  بن عيسي،حمامانني 
از ننوان  حتي ،ر جواني ابراهيم( كه اگر 198ق، ص 1416( )ر.ك: نجاشي، 210)،رگذشته به سال  يييي

 رخ ،ا،ه باشي. 190قريب سال  ابراهيمروايت نق  كر،ه باشي، باز هم بايي ولا،  
 اموام به حج مشرف شوي و ،ر نن سوفر خويمت رضا پس از شها،  امام ابراهيم پنجم. بنابر نقلي

نوه  بوه حوج ،ر ابوراهيمبر اساس اين گزارش، اين سفر  (.102ص ب،  – ق1413رسيي )مفيي،  جوا،
حتوي  و،ر ايون سوفر جووان  ابراهيم،ور  گرفته است كه اگر  204يعني به سال  جوا، سالگي امام

 به ،نيا نميه باشي. 190كم پيش از سال شي، باز بايي ،ستنوجوان هم بو،ه با
و  180 را قريوب سوال ابوراهيمرسوي بايوي سوال ولا،  بنابراين، با اين شواهي و قراين بوه نظور مي

 ،ر نظر گرفت. 190حياكثر تا سال 

 ج. تاريخ وفات

كوه گفتوه شوي، چنان زمان وفا  ابراهيم نيز روشن نيست و براي تعيين نن بايي از شواهي كمك گرفت.

ياب اموام ( و با ننكه او را ،ر شمار ا،و369، ص ق1381بو،ه )طوسي،  از ا،ياب امام رضا ابراهيم

رسوييه  جووا، اني، او ،ر سفر حجي كه بيان اشواره شوي، خويمت اموامو امامان بعيي نياور،ه جوا،

و از امام حسون ا بر اساس يك نق ، ااطلاعي ،ر ،ست نيست و تنه ها،ي است. اما از ارتباط او با امام

موام ااز  ابوراهيم(. اگر نقو  روايوت 51، ص 2ق، ج 1411نيز روايت نق  كر،ه است )قمي،  عسكري

ال سويعني پوس از  ها،ي پس از شها،  امام ابراهيم،رست باشي بيان معناست كه  عسكريحسن 
، 260 توا 254تا قريب سال  ابراهيم رسييه و مفهوم نن اين است كه حسن عسكري خيمت امام 254

 ،ر قيي حيا  بو،ه است. حسن عسكري يعني زمان شها،  امام



32    ، 1395، بهار و تابستان 40سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 

 بررسي خبر نشر حديث كوفيان به وسيلة ابراهيم

هموي مم، موضووع بپر،ازي ابراهيمپيش از ننكه به ابعا، گوناگون خبر مربوط به نشر حيي  كوفيان به وسيلة 

تين ه ظواهر، ن سوو مفهوم اين خبر است. ب ابراهيمنق  خبر يا،شيه ،ربارة كه بايي نقي و بررسي شو، منشأ 

يون ،و، ااست. پوس از  شيخ طوسي الفهرستو پس از نن  نجاشيرجال منبعي كه به اين خبر اشاره كر،ه، 

ه نوام مكون اسوت بوانوي، هرچنوي ماني نن را از اين ،و منبع نق  كر،هتمام منابعي كه به اين خبر اشاره كر،ه

لبتوه ا(. 34، ص ق1392،او،، ؛ ابون49ق، ص 1417اشاره نكر،ه باشني )ر.ك: حلي،  شيخ طوسيو  جاشين
،ويابنا و ا»انوي. عبوار  وي چنوين اسوت: تاييراتوي ،ا،ه شيخ طوسيو  نجاشيبرخي از منابع ،ر عبار  

 : ن سوتين كسويگويني؛ و ا،ياب ما )مييثان و راويان( مي«يقولون: اول من نشر حيي  الكوفيين بقم هو

 (.16ق، ص 1416( است )نجاشي، ابراهيمكه حيي  كوفيان را ،ر قم منتشر كر، او )يعني 

 ،ر اين عبار  چني نكته وجو، ،ار،:

ار، كوه ، حاكي از نن است كه احتمال ،«ا،ياب ما»اني گفته شيخ طوسيو  نجاشييكم. هنگامي كه 

كر،نوي، نمي زيرا اگر قطعي بو، از قول ا،ياب نقو اين خبر از نظر نن ،و قطعي و از روي جزم نباشي؛ 
و  مطلوب اسوت نظر ننان و مسلم بو،ن اينهرچني به اعتقا، برخي، استنا، به نظر ا،ياب، ،لي  بر اتفاق

انوي: ايون رو، برخوي گفتهايون(. از36، ص 4ق، ج 1416از گواهي يك نفر اعتبار بيشتري ،ار، )نووري، 

، و روش (82ق، ص 1422كنوي )مير،اموا،، نيواز مياز هرگونوه تووثيقي بي او را ابوراهيمعبار  ،ربوارة 

ت )بوراي كني به معناي پذيرش نن اسونيز اين است كه معمولاً هرچه را از قول ا،ياب نق  مي نجاشي

بن حسوينضوع،  ة،ربوار 53، بن سوه اسوماعي ضع،  ة،ربار 28 ص ،ق1416نمونه، ر.ك: نجاشي، 
  (.بن يييي،فوان يهاتابكتعيا،  197ص و  بن ما، قلانسيخالي ةتأم  ،ربار 149 ص ،احمي

لسوله ،ر س ابوراهيماز كسي ،يگر نق  نشيه است؛ يعنوي هرچنوي نوام  نجاشي،وم. اين خبر پيش از 

 ينجاشوش از سني بسياري از روايا  وجو، ،ار، و او اين روايا  را از مشايخ كوفي نق  كور،ه، اموا پوي
 ن ستين نشر،هنية حيي  كوفيان بو،ه است. اهيمابركسي ا،عا نكر،ه كه 

، برخي از منابع ،ر ايون عبوار  تاييور ايجوا، كور،ه و نن را بوه شيخ طوسيو  نجاشيسوم. پس از 

،هنية نظور قطعوي نن ،و بوو،ه و بوراي اني كه علاوه بر تايير ماهيت خبر، حتوي نشواناي نق  كر،هگونه

ه است. بوراي نمونوه، برخوي بويون انتسواب ايون قوول بوه ،يگران نيز به عنوان خبري قطعي تلقي شي
(؛ يعنوي اختصواص حويي  256توا، ص )شهيي ثواني، بي« اول من نشر الييي  بقم»اني: ا،ياب، گفته

وكوان اول مون نشور حويي  »انوي: كوفيان حذف شيه و مطلق نشر حيي  مطرح شيه اسوت. يوا گفته
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، ق1390حجور، )ابن« نشر حويي  الكووفيين بقوم اول من»( يا 80ق، ص 1422)بصري، « الكوفيين بقم

« ا،ويابنا»سونت بوو،ه از تعبيور طبيعي است كه چون از عالمان اه  حجرابن(، كه البته ،ربارة 118ص 

( كه ايون 186ق، ص 1424)كجوري، « اول من نشر اخبار الكوفيين بقم»اني: استفا،ه نكني. برخي نيز گفته

حم  بر اخبار و وقايع اه  كوفوه شوو،، ايون احتموال را هوم ،ار، كوه تعبير علاوه بر ننكه ممكن است 

هواي مشوابه، مييو،ة بيشتري از حيي  را ،ربرگير، و شام  غيرحيي  هم بشو،. هرچني به قرينوة نق 
 روشن است كه منظور احا،ي  كوفيان است.

سوت )ابون نور،ه ا« اول مون نشور حويي  القميوين بقوم»عبار  را بوه شوك   ابن شهرنشوبالبته 

شوايي  باشوي يوا« حيي  كوفيين»رسي اشتباه كر،ه و منظورش (، كه به نظر مي40تا، ص نشوب، بيشهر

 اشتباه از ناسخ بو،ه است.

حا،يو  او اشويه و  ابراهيميابي كه سبب اثبا  وثاقت ننجا اهميت مي ابراهيماثبا  اين خبر ،ر حق 

بوو،، رخوور،ار نبتيلال كه اگر احا،ي  او از اين اعتبار ،هي، با اين اسرا ،ر مرتبه حيي  ،ييح قرار مي
  او از پذيرفتنوي. بنوابراين، پوذيرش احا،يوگير بو،نوي از او نمياه  قم، كه ،ر پذيرش احا،ي  س ت

 . (354، ص 3تا، ج ،هي )بيراني، بيجانب اه  قم، وي را ،ر بالاترين مرتبة وثاقت قرار مي

 هاشم به قمبن ميورود ابراه

 مابوراهيرو، را ،ر نق  احا،ي  كوفيان ،ر قم روشن كنوي، زموان و ابراهيمتواني نقش ضوع ،يگري كه ميمو
ربطي بوه  ين ارتباطبه قم است. براي مقيمه، بايي گفت: ميان قم و كوفه، ارتباط علمي عميقي برقرار بو، و ا

انسوت. ايون علموي قوم و كوفوه ، را منشوأ ارتبواط ابراهيمنبايي  -كم،ست –،ر قم نيار، و  ابراهيمحرور 

 هواقمي يوهفق و شويخ ،قموي اشوعري خل،ابيبن عبياللهبن سعي ،ابوالقاسماي عميق بو، كه ارتباط به گونه
ابي ،ر (. اقويام بوه نگوارش كتو177ق، ص 1416نگاشت )نجاشوي،  الكوفه و قم فضل كتابي مستق  با نام

ي ايون ،و ز ارتباط علمي و مذهبي و سوابقه و پيونوفر  اين ،و مركز علمي شيعي، گوياي نن است كه بج

ن ارتبواط شهر، انگيزة ،يگري براي انت اب اين ،و مركز علموي و معرفوي نن ،و ،ر كوار نبوو،ه اسوت. ايو

هواي ر ،وره،، همزموان بوا او و ابوراهيمتوجهي از كوفيان، پويش از مرهون نمي و شي و سكونت تعيا، قاب 

 اني؛ مانني:كه اساساً برخي از مشايخ بزرگ قمي، خو، كوفي بو،هبعي به قم بو،ه است؛ همچنان

، به قم مهواجر  كر،نوي بن احوصبن مالكسعيقمي كه پس از نمين نياي خو،، خانيان اشعري  -
يكي از ننان است كه از زمان ،رگذشوت او اطلاعوي ،ر ،سوت نيسوت؛ اموا  بن عيسيبن ميمياحميو 
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 (. ق1422زنويه بوو،ه اسوت )ابون غروائري،  280يوا  274عني به سال ، يبرقياني: زمان ،رگذشت گفته

 (.82ق، ص 1416اني )نجاشي، ها ،انستهرا شيخ، بزرگ و فقيه قمي بن ميمياحمي
 (؛76( )همان، ص 280يا  274)،رگذشته به سال  المحاسن، ،احب كتاب بن خالي برقياحميبن ميمي -

كوه ،واحب كتواب بوو،ه اسوت  1(.177ق، ص 1417، )طوسوي بن حما، ،يرفي كوفيناعبيالرحم -

 (؛177ق، ص 1417؛ طوسي، 238ق، ص 1416)نجاشي، 
ي سوي وابتيا به اهواز و سپس به قم منتقو  شويني.  حسنكه همراه برا،رش  بن سعيي اهوازيحسين -

 (؛112ق، ص 1417كتاب ،اشت و ،ر قم ،رگذشت )طوسي، 

 بوو، )نجاشوي، كتااب واوادرقم ،رگذشت. وي ،احب  كه ،ر ا، ، كوفي بو، و ،ر بن بشيرميمي -

 (.336ق، ص 1416

 :؛ مانني،ر رفت و نمي بو،ني و برخي ساكن كوفه شينيبا كوفه  نيزها قمياي از از سوي ،يگر، عيه
 (؛219ق، ص 1416هاي بسياري بو، )نجاشي، كه ،احب كتاب بن جعفر حميري قميعبيالله -
 ؛بن شهرياربن عليسينبن حجعفرهاي بعي، ،ر ،وره -

،رگذشوت  340بوو، و بوه سوال  فضال كوفاههايي از جملوه كه ،احب كتاب ابوميمي مؤمن قمي -

  (.124ق، ص 1416)نجاشي، 

 اسواس هموان به قم روشن نيست. بنابراين، اگر ب واهيم موضووع را بور ابراهيما اين حال، زمان ورو، ب

نكوه تأكيوي تيليو  كنويم، بوا توجوه بوه ن ابراهيموسيلة  گزارش مربوط به نشر احا،ي  كوفيان ،ر قم به

، 4ج ، 1367ي، )نجفو اني نشر احا،ي  كوفيان ،ر قم پس از انتقال وي از كوفه به قم ،ور  گرفتهكر،ه
  انوي احا،يوبايي زماني به قم منتق  شيه باشي كه از نظر علمي ،ر سطيي بوو،ه كوه بتو ابراهيم(، 8ص 

اشوته ،ر ،ر نظور ويژه ننكوه اگوتر، اه  قم نيز احا،ي  او را بپذيرنوي؛ بوهن مهمكوفيان را نق  كني و از ن

 ،ا،ني كوه روايوت كسوي همچوونباشيم اه  قم ،ر پذيرش راويان چنان وسواس و سرس تي نشان مي

ق، ص 1422غروائري، را نپذيرفتني و حتي او را از قم اخراج كر،نوي )ابن بن خالي برقيبن ميمياحمي

( و 67ق، ص 1422غرووائري، ؛ ابن185ق، ص 1416)نجاشووي،  بن زيووا، رازيسووه كووه (، چنان39

 نوي )نجاشوي،را نيز به سبب ضع، رواياتشان فاسي ،انسته، اخراج كر، ابوسمينه بن ابراهيمبن عليميمي
زموة ايون پذيرفتني  پوس لاتافتني و او را ميرا برمي ابراهيم(، چگونه شنيين احا،ي  332ق، ص 1416

و سوال و  ،ر سون ابوراهيم، و لازمة اين مقبوليت، قرار ،اشوتن ابراهيمرش، مقبول بو،ن سطح علمي پذي

 ،ر چه زماني وار، قم شيه است   ابراهيمشرايط علمي مطلوب است. حال بايي ،يي 
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ايون  -شي كه بيان اشارهچنان–واسطه روايت نق  كر،ه باشي بي عسكرياز امام حسن  ابراهيماگر 

حسون  ، اموامبه قم نميه باشي؛ زيرا پويش از ايون تواريخ 254بايي پس از سال  ابراهيمناست كه بيان مع

ر،نوي توا گاه به قوم مسوافر  نكامامت نياشتني تا ب واهني مي  مراجعه باشني و ايشان هير عسكري

ين به قوم، منپس از  ابراهيماز نن حرر  روايت شنييه باشي، مگر ننكه  254بتواني پس از سال  ابراهيم

ابع نيامويه روايت شنييه باشي كه ايون مطلوب ،ر منو ،وباره به سامرا بازگشته و از امام حسن عسكري
ا نن حرور  ب ابراهيماني تا امكان ملاقا  به سفر حج و مشابه نن نيز نرفته حسن عسكري است. امام

ر قوم ، 254سال  پس از ابراهيمييم وجو، ،اشته باشي. بنابراين، ،و گزينه بيشتر مطرح نيست: يا بايي بگو

 ابوراهيم را مور،و، بويانيم توا حسون عسوكري از اموام ابوراهيمحرور يافته است، يا بايي نق  روايت 

 ،ر قم حرور يابي. 254توانسته باشي پيش از سال 

حسون  موامو عيم نق  روايت از ا 254پيش از سال  ابراهيماساس، اگر گزينة ،وم يعني حرور اينبر

يش ر،، نيا پورا بپذيريم، اين زمان بايي با زمان حرور ،يگران ،ر قم مقايسه شو، تا روشن گ سكريع
را ن سوتين راوي  ،ر قم حرور يافته است، يا بايي ابراهيم كسي از راويان يا ا،ياب امامان ابراهيماز 

 ،انست كه احا،ي  كوفيان را ،ر قم منتشر كر،ه است 

 پيش از ابراهيمرواج حديث كوفيان در قم 

ن سوتين كسوي  بن هاشومابراهيمه كاني ر،هكح يمنابع تصر يبرخبا بررسي منابع، بايي اذعان كر، هرچني 

رسوي افورا، (، اموا بوه نظور مي16ق، ص 1416است كه احا،ي  كوفيان را ،ر قم انتشوار ،ا، )نجاشوي، 

يون ااني. يكي از را ،ر قم نق  كر،ه ،ر قم حرور يافته و احا،ي  كوفيان بن هاشمابراهيم،يگري پيش از 

 است. بن سعيي اهوازيحسينافرا، 
روايت نق  كر،ه است، ،ر ا،و  كووفي  ها،ي و امام جوا، ، امامرضا ، كه از امامبن سعييحسين

وار، گر،يوي  بن ابانحسنبو، كه همراه با برا،رش، حسن، به اهواز منتق  شي و پس از نن به قم رفت و بر 

سي كتاب ،اشت كه پويش از ،رگذشوت  بن سعييحسين(. 112، ص ق1417قم ،رگذشت )طوسي،  و ،ر

بن حسوينهوا و روايوا  ، كه ميهمان پيرش بو،، سپر، و ايون كتاببن ابانبن حسنحسينخو،، ننها را به 
(. هرچني ،ر منوابع موجوو،، 113و برخي ،يگر نق  شيه است )همان، ص  بن حسنحسيناز طريق  سعيي

هوا و روايوت ،ر قم تصريح نشيه، اموا شوهر  ايون كتاب بن سعييحسينها به وسيلة ه تيريس اين كتابب
پس از انتقوال بوه قوم، ننهوا را  بن سعييحسين،هنية نن است كه اي از راويان قمي، نشانننها به وسيلة عيه
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، كوه شواگر، بن ابانحسن بنحسينكر،ه و پيش از ،رگذشت خو،، ننها را به پسر ميزبان خو،، تيريس مي

 (.60ق، ص 1416( يا نموخته است )نجاشي، 112او نيز بو،ه، سپر،ه )همان، ص 

بن عيسوي بن ميمياحميحيي  كوفيان را ،ر قم نق  كر،ه،  ابراهيميكي ،يگر از افرا،ي كه پيش از 
گر،يويه شيه و بوزرگ اهو  قوم ،ر زموان خوو، معوروف است. وي، كه به عنوان چهرة شناخته اشعري

اي ،ر قم (، علاوه بر نق  روايت كوفيان، از جايگاه علمي و اجتماعي برجسته82ق، ص 1416)نجاشي، 
ايگواه ج( و شايي همين 68ق، ص 1417اني: با حاكم وقت ملاقا  ،اشت )طوسي، برخور،ار بو، و گفته

لوو هسوتني روايت يوا غسبب شيه بو، كه از قيرتي برخور،ار باشي كه بتواني راوياني را كه ،چار ضع، 

بن زيوا، سوه (، 39ق، ص 1422غروائري، )ابن بن خالي برقويبن ميمياحمياز قم اخراج كني. اخراج 
 نهبن ابوراهيم ابوسوميبن عليميمي( و 67ق، ص 1422غرائري، ؛ ابن185ق، ص 1416)نجاشي،  رازي

هوايي ،واحب كتاب عريبن عيسي اشبن ميمياحمي(، از اين جمله است. 332ق، ص 1416)نجاشي، 

جوو، (، هرچني ،ر انتساب اين كتواب تر،يويهايي و69ق، ص 1417بو،ه است )طوسي،  ووادر از جمله
 (. بوه هور23ص توا، بي ،اننوي )شوبيري،مي بن سعيي اهوازيحسين،ار، و برخي نن را يا بيشتر نن را از 

( و 90، ص 3ق، ج 1413ي، ئروايووت قوورار ،ار، )خووو 2290،ر سلسوولة سووني بوويش از  احموويحووال، 

 ست.اتوجهي از احا،ي  كوفيان را ،ر قم منتشر كر،ه حجم قاب  ابراهيماساس، وي پيش از براين

بن علوي حسون،ر يوك نمونوه بوا  -كم،ست –علاوه بر نن، وي ظاهراً سفرهايي به كوفه ،اشته كه 
حويي ،  بوراي ،ريافوت مياح،ييار نمو،ه و از او طلب حيي  كر،ه است. ،ر اين ،ييار، اشتياق  وشاء

،ي مشوايخ را ستو،. بنابراين، وي با سفر به كوفوه و شواگر بن ميمياحميز،ه كر، و او را شگفت وشاء
جوال رو، ،ر سلسله راينتوجهي از احا،ي  كوفيان را به قم منتق  كني. ازكوفي، توانسته است حجم قاب 

، را از ،هوي وي بيشوتر روايوا  خووه نشوان ميو سني بيشتر روايا  او، از مشايخ كوفه حرور ،ارني ك

 موي ،ار،.مييثان كوفه نق  كر،ه است و بر همين اساس، ،ر انتقال ميراث حييثي كوفه به قوم نقوش مه

ايگواه ج،ر قوم حروور ،اشوت و از  بن عيسيبن ميمياحمي،ر زماني وار، قم شي كه  ابراهيماني: گفته

 انست.،را مقيم بر او  ابراهيمتوان ، نميرونيازا(، 67ق، ص 1417برتري برخور،ار بو، )عاملي، 

بن خالوي ميمويباشوي،  ابراهيمرسي ،ر نق  احا،ي  كوفيان مقيم بر ش صيت ،يگري كه به نظر مي
 ،يئخووانوي )يوا، كر،ه بن خالويميموي، از بن سوعييحسويناست. برخي منابع ،ر شومار مشوايخ  برقي

بن ميموياني. اما بوا توجوه بوه ننكوه از را نياور،ه بن خاليميمي( كه البته نسب 270، ص 6ق، ج 1413
بوه احتموال قووي، ايون هموان(، يوا، شويه اسوت ) بن سعييحسيننيز ،ر فهرست مشايخ  خالي اشعري
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را از ا،وياب  بن خالويميمويباشوي، و بوا توجوه بوه ننكوه  بن خالي برقويميمي، بايي بن خاليميمي

انوي نياور،ه اني، اما نام او را ،ر شمار ا،ياب امام هوا،يشمر،ه جوا،و امام  رضا ، امامكاظمامام

را حوياكثر ،ر  بن خالويميميروي، بايي ،رگذشت بو،ه است. بيين 220به سال  و شها،  امام جوا،

از قوم اشواره  بن خالويميميسوي ،يگر، ،ر منابع موجو،، به خارج شين از  ،انست. 220نز،يكي سال 

بايي ،ر قم ،ور  گرفته باشي و روايوت  بن خاليميميو  بن سعييحسينملاقا  ميان  نشيه است. پس
رسوي، و ايون زمواني اسوت كوه هنووز مي 220به پيش از سال  بن خاليميمياز  بن سعييحسينشنيين 

هواي بوا كتاب بن سوعييحسوينويژه بوه سوبب حروور يا به قم نرفته بو،ه يا اگر رفته بوو،ه، بوه ابراهيم

از لياظ علمي ،ر حيي نبو،ه است كه بتواني نشر،هنية احا،ي  كوفيان باشوي؛  ابراهيمرش ،ر قم، مشهو

  يور،ن بوه احا،كه عم  كبل ،ستي  نيرش نق  حيي  تنها پذيمنظور از نشر حي :انيه گفتهكژه ننيوبه

 (.35، ص 4ق، ج 1416)نوري،  و اعتما، بر ننهاست

 بن هاشمآثار علمي ابراهيم

هوا و كنوي، كتاب،ر نشر احا،ي  كوفه ،ر قم را با تر،يي مواجه مي ابراهيمگامي يگري كه پيشموضوع ،
تواب بوه نوام ، ،و كابوراهيماسوت. بوراي  بن سعيي اهوازيحسينويژه ،ر مقايسه با ، بهابراهيمنثار علمي 

ق، 1417سوي، ؛ طو16ق، ص 1416انوي )نجاشوي، نام بر،ه كتاب قضايا اميرالمؤمنينو  كتاب النوادر

بن علوييوق و برخي بزرگان ،يگور از طر شيخ مفيياست و تنها يك از ننها باقي نمانيه (، كه هير36ص 
كه بوراي حالي است (. اين ،ر 36ق، ص 1417اني )طوسي، از وجو، اين ،و كتاب خبر ،ا،ه ابراهيم قمي

( كوه ،ر 112ق، ص 1417، ؛ طوسوي16ق، ص 1416اني )نجاشوي، ه، سي كتاب نام بر،بن سعييحسين

 وانوي. ،ر اعتبوار موضوعا  گوناگون فقهي و غير نن نگاشته شويه و از اعتبوار بسوياري برخوور،ار بو،ه
بوار  همين بس كه با ،راحت، ننهوا را قابو  اعتموا، ،انسوته و بوا ع بن سعييحسينهاي اهميت كتاب

« المرجوع ره، عليها المعول و اليهاكتب مشهو»( و 58ق، ص 1416  )نجاشي،« كتب حسنه معمول عليها»

 اني.(، ننها را تأييي كر،ه3تا، ص )،يوق، بي

بن حسوينو مقايسة تأليفا  ،يگران با تأليفوا   بن سعييحسينهاي علاوه بر اين، مثال ز،ن به كتاب
، 223، 220، 219، 152، 146ق، ص 1417كه ،ر چني زمينوه مطورح شويه اسوت )ر.ك: طوسوي،  سعيي

و  ، هم از لياظ تعويا، قابو  توجوه بوو،هبن سعييحسين،هنية نن است كه تأليفا  (، نشان266و  243
انوي، و هوم از نظور هاي ،يگوران بوا او اشواره كر،هگاهي به سي كتاب ،اشتن وي و مقايسة تعيا، كتاب
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ق، ص 1417)طوسوي،  بن سونانميمويهاي اني. براي نمونه، تعيا، كتابهاي او مثال ز،هميتوا به كتاب

 بن سوعييحسوينهواي ( را به عي، كتاب266)ر.ك: همان، ص  نابن عبيالرحميونسهاي ( و كتاب219

هواي را ،ار، كه مطابق معنواي كتاب الكامل، كتاب بن جعفربن ميميعلياني: كه گفتهاني؛ همچنان،انسته

هواي معنواي كتابتوضيح ،ا،ه كه بوه  شيخ نقابزرگ( و 262ق، ص 1416است )نجاشي،  حسين سعيي

است )نقوابزرگ  بن سعييحسيناوست؛ يعني ،ر ابواب فقهي و ترتيب، بر اساس سي كتاب، مشابه كتب 
 (.299، ص 16ق، ج 1403تهراني، 

سوه  ، بوه عولاوةبن سوعييحسينهاي كتاب ،اشت، مانني كتاب 33، بن مهزيارعلياني: همچنين گفته

 بن مهزيوارعلويانوي: . يا گفتهكتاب البشاراتو  اب الاوبياءكت، كتاب حروف القرآنهاي كتاب با عنوان

ر اي كوه چنوي برابورا انت اب كر، و ،ر سه جا، مطالبي را اضافه كر، به انويازه بن سعييحسينهاي كتاب

 (.152ق، ص 1417شي )طوسي،  بن سعييحسينمطالب 

، ق1381)طوسوي،  مام رضااز ا،ياب ا بن مهزيارعلي،ر اين بي ، اين نكته بسيار مهم است كه 
 الت امام( بو،ه و علاوه بر وك417)همان، ص  ها،ي ( و امام403)همان، ص  (، امام جوا،381ص 

ق، ص 1416، از جايگاه والايي نيز نوز، ننوان برخوور،ار بوو،ه اسوت )نجاشوي، ها،يو امام  جوا،

هي براي توو نوز، ،اني خياوني چه جايگامياي به او فرمو،ني: تو ن،ر نامه (، تا جايي كه امام جوا،253

جايگواهي،  (. وي با چنوين827، ص 2تا، ج گاه براي او ،عا كر،ني )طوسي، بيمن قرار ،ا،ه است! و نن

ه ا،ه و البتوهاي خو، قورار ،هاي او را مبناي تألي، كتاباعتما، كر،ه، كتاب بن سعييحسينهاي بر كتاب

 است. افزو،هبر تعيا، و ميتواي ننها 
 ،«كتواب»ز اكتاب مستق  به معناي امروزي نباشي، بلكه منظور كتاب، سيالبته ممكن است منظور از سي

شوو،؛ يتواب يوا، مكه امروزه نيز ،ر منابع فقهي از ابواب گوناگون، به عنووان كابواب گوناگوني باشي؛ چنان

كتواب مسوتق   گر كه ايون بوه معنواي يوك، و ابواب ،ي«كتاب اليج»، «كتاب الصلاه»، «كتاب الطهاره»مانني 

بواب  اي شام  چنويينمجموعه بن سعييحسيناساس، ،ر حقيقت براي هريك از اين عناوين نيست. براين

ي ونياشوت كوه فقهي و برخي از ابواب غيرفقهي را گر،نور،ه و ،ر يك مجموعه تألي، كر،ه بو،، و نبايي پ

بن حسوينقوش اين به معناي كم ارزش ،انستن تأليفوا  و ن سي كتاب مستق  تألي، كر،ه بو،. با اين حال،
هواي يه كتاب،هي كه ا،ياب و مشايخ امامنشان مي -كه بيان اشاره شي -ها نيست، بلكه اين مقايسه سعيي

مينوه، از ز،ر ايون  بن سوعييحسويناني. پوس هايي ماننوي او نوشوتهرا مبنا قرار ،ا،ه و كتاب بن سعييحسين

 هستيم.  اي برخور،ار بو،ه و ما ،ر ميان نثار راويان، چنين جايگاهي را كمتر شاهيجايگاه برجسته
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ثان( از گويي: بسياري از ا،ياب ما )يعني: راويان و ميويمي نجاشيعلاوه بر اين، هنگامي كه 

ق، 1416انوي )نجاشوي، به ما خبر ،ا،ه بن سعييحسينهاي طرق متعي، و از طرق بسياري، از كتاب

ت نقو  ان راويان و مييثان رواج ،اشوته و از ننهوا روايوها مي،هي كه اين كتابشان مي(، ن58ص 

يوا  نن شيه است، نه اينكه تنها ،ِرف اشاره به نام كتواب باشوي، بويون ننكوه از ميتووا و روامي

 سوت كوه بويانا« المعول عليها و اليهوا المرجوع»استفا،ه شو،. اين مطلب ،قيقاً همان معنا و تفسير 
يوت، (. اين ،ر حالي است كه چنين جايگاهي، چه از نظور كم3تا، ص ره شي )ر.ك: ،يوق، بياشا

 بن هاشومابوراهيمهواي هوا، بوراي كتابچه به لياظ كيفيت و چه از نظر شيوع و استفا،ه از كتاب

 وجو، نيار،.

عوي، بوه ،سوت هواي ب، اما تعويا،ي از ننهوا ،ر ،ورهباقي نمانيه بن سعييحسينهاي البته همة كتاب

ت اپ شويه اسواني و برخي نيز تا به اموروز بواقي مانويه و چوبرخي از علما رسييه و از نن استفا،ه كر،ه

، و ،وفيه 75،ر قوم ،ر  الاموام المهويي هق به همت ميرسو1404كه ،ر سال  المؤمن)مانني كتاب 
مية قوم بوه چاپ انة عل ،ر ميرزا غلامرضا عرفانيان،فيه با تيقيق  107،ر  ق1399،ر سال  الزهدكتاب 

 چاپ رسييه است(.

روش  اي كه نبايي از نظر ،ور ،اشت اين است كه با تيقيقا  جييي به اثبوا  رسوييه كوهنكته

نوام  ويسنيگاناني و به جاي نن، از نها تصريح ،اشتهمتقيمان بيشتر چنين بو،ه كه كمتر به نام كتاب

 ايا  شفاهياني. همين امر، موضوع را با روكر،همي ارائه« معنعن»اني و مطالب را به ،ور  بر،همي

صوا،ر مخلط كر،ه و تفكيك اين ،و را با مشك  مواجه ساخته است. اما برخي ميققان با ،قت ،ر 
، ارائوه هايي براي تعيين منبوع مكتووب ،ر اسونابرخي از منابع كهن، اين مشك  را ح  كر،ه و راه

مواهنگي ست از: وجو، نام مؤلفان ،ر سلسله سني حويي  و هها عبار  ااني. برخي از اين راهكر،ه

)به  هاي نن مؤل،؛ وقوع تيوي  يا اضمار ،ر سني به شكلي خاصموضوع روايت با كتاب يا كتاب

ا عبوار  يو« و قوي حويثني...»معناي نور،ن ،و يا چني سني متعي، و پيوني ننهوا بوا عبوارتي ماننوي 

ر به ارائوه خبو «قالوا جميعا»نيي و ،ر پايان، با عبار  مي« ح»كه ،ر منابع حييثي به شك  « حيلوله»

و  هاي نغازين سني ،ر گروهي از روايوا  پوي ،ر پوي و يوا تعليوق سوني؛پر،از،(؛ تكرار ب شمي
شيه ه ميتعبيرها و ا،طلاحاتي كه براي تفاو  نق  شفاهي و كتبي و يا انواع تيم  حيي  استفا،

قو  شوفاهي نكه غالباً اولي براي ارائه سني مكتوب و ،ومي براي « حيثني»و « اخبرني»است، مانني 

 (.178–174، ص 1394پناه، بو،ه است )براي اطلاع بيشتر، ر.ك: هيايت
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تواني برگرفته نق  شيه است، ،ر حقيقت ب شي از نن مي بن هاشمابراهيماساس، ننچه از اينبر

تواب كهمگي شفاهي بوو،ه و مسوتني بوه  راهيمابهاي وي باشي و نبايي تصور شو، روايا  از كتاب

انوي بوا ب شوي از ننچوه نقو  كر،ه بن هاشمابراهيمنيست. به عبار  ،يگر، راويان بزرگي همچون 

امي روايت نو هرچني هنگام نق  ،انياستفا،ه از منابعي بو،ه است كه از مشايخ خو، ،ر اختيار ،اشته

ضووع ايون انتقال ميراث حييثي مكتوب و ،ر خصووص مواني و فرايني اين اقيام، از نن منابع نبر،ه
ه بوا يي نيست كبو،ه است. بنابراين، بع بن هاشمابراهيمنوشتار، انتقال ميراث حييثي كوفه به وسيلة 

ن ،ر قوم ،ر نشر كتب و منابع حوييثي كوفيوا بن هاشمابراهيماين استيلال، بتوان نقش مهمي براي 

ام اي از ابهور،هنية احا،ي  كوفيان ،ر قم باشي همچنان ،ر هالهقاي  شي؛ اما اينكه وي ن ستين نش

ن توب كوفيوارا با توجه به مطالب مزبور ب واهيم به انتشار منابع مك نجاشياست؛ زيرا اگر عبار  

تيجوه ننيز وجو، ،ار، كه ،ر ايون ،وور ،  بن سعييحسينتفسير كنيم همين تفسير ،ربارة روايا  

تووب ،ر انتقوال ميوراث مك حسنو برا،رش  بن سعييحسيناستيلال نيز اين خواهي شي كه با اين 
از  بن سوعييحسوينتقيم ،ارني؛ به سبب ننكه برخي از كساني كه  بن هاشمابراهيمحييثي كوفه بر 

ه كور،ه از كتاب ننوان اسوتفا، بن سعييحسينالقاعيه اني و عليننان روايت كر،ه ،احب كتاب بو،ه

قو  روايوت از او ن 259 حسينبو،ه و  بن سعييحسين، كه از مشايخ عيسيبن حما،كه است؛ چنان

،اشوته )نجاشوي،  ةكتاب  اللااو  ةالزكاب كتاب (، 269، ص 6ق، ج 1413، ر،ه است )خوئيك

بوو،ه،  بن سوعييحسويننيوز كوه از مشوايخ  نرربن سوويي ،ويرفي كووفي(، يا 142ق، ص 1416

 (.166، ص 20ق، ج 1413ي، ئه است )خواز نن جمل كتاب النوادرهايي ،اشته كه كتاب

 يد اهوازيسعبن نيهاشم و حسبن ميارتباط ابراه

ويژه ارتباط او و ارتباط او با راويان، به بن هاشمابراهيمرسي شناخت طبقة ،ر اين بي ، به نظر مي

تووان تر كني، هرچني به لياظ طبقة راويان حيي ، نميبتواني افق بي  را روشن بن سعييحسينبا 

تمايزي قاي  شي و بايي نن ،و را ،ر يك طبقه بوه حسواب  بن سعييحسينو  بن هاشمابراهيمميان 

اني مشوتركني، و هوم ويژه ننكه نن ،و، هم ،ر برخي از مشاي ي كه از ننان روايوت شونييهنور،، به

اموا بوا (. 292، ص 1ق، ج 1413 ي،ئاني مشوتركني )خووگاهي راوياني كه از اين ،و روايت شونييه

 ي،ئخوو ؛439، ص 1، ج 1363 روايوت ،ار، )بيرالعلووم، بن سعييحسيناز  ابراهيمتوجه به ننكه 
قورار ،ار، و  بن سعييحسيناي پس از توان او را ،ر رتبه(، از اين نظر، مي292، ص 1ق، ج 1413
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بت بوه بو،ه و به نوعي سومت اسوتا،ي نسو ابراهيماز مشايخ  بن سعييحسيناين بيان معناست كه 

،اشته است. بنابراين، اگر چنين باشي بايي اين ارتباط بوين نن ،و ،ر قوم بوه وقووع پيوسوته  ابراهيم

،ر  بن سوعييحسين،ر اهواز يا حرور همزمان او با  ابراهيمباشي؛ زيرا ،ر منابع موجو،، به حرور 

  نقو  روايوت اي نشيه است. پس بجز قم، جايي براي ملاقا  اين ،و، نن هم به شوككوفه اشاره

قاب  تصور نيست، مگر ننكه اين ارتباط ،ر سفر حج و ماننوي نن رخ ،ا،ه باشوي كوه بوراي نن نيوز 
،ر قم حرور يافته باشوي  ابراهيمبايي پيش از  بن سعييحسيناساس، اي نياريم. براينشاهي و قرينه

اني، پس نق  ز بو،هها شام  احا،ي  مشايخ كوفي او نيهايي بو،ه و اين كتابو چون ،احب كتاب

،ر قوم ،وور  گرفتوه اسوت.  بن سوعييحسينبه وسيله  بن هاشمابراهيماحا،ي  كوفيان پيش از 

 اني نيز ،ليلي بر اين ميعاست.را نق  كر،ه بن سعييحسينراويان و مشايخ قمي، كه روايا  

شور و بوه نپس از ننكه ابراهيم ،ر قم حرور يافته  بن سعييحسينممكن است »اگر گفته شو، 

 ، ،ر نن ،وور« احا،ي  كوفيان پر،اخته است، ،ر قم حرور يافته و براي او حويي  نقو  كور،ه
ش از خوو، ابوراهيممعنا ن واهي ،اشت؛ زيرا ،ر اين ،ور ،  ابراهيمبراي  بن سعييحسيناستا،ي 

 ين نن ،وبرفته و رواياتش را منتشر كر،ه است. پس زماني براي رابطة علمي شمار ميبزرگان قم به

توانوي از معناسوت و او نميبي بن سوعييحسويناز  ابراهيمماني و اساساً روايت نق  كر،ن باقي نمي

 باشي. ابراهيممشايخ 

 گيرينتيجه

،انوي كوه احا،يو  كوفيوان را ،ر قوم را ن ستين كسي مي ابراهيمبه نق  از ا،ياب اماميه،  نجاشي

هاي خو،، هموين خبور به وي اعتما، كر،ه و ،ر نوشته نيز تقريباً همگان نجاشيمنتشر كر،. پس از 
رسي امروزه اين نق  از شوهر  غيرقابو  تر،يويي اي كه به نظر مياني، به گونهرا نق  كر،ه نجاشي

هواي تواري ي و نيوز هوا و نق برخور،ار است. اين ،ر حالي است كه با بررسي و ،قت ،ر گزارش

سة نن با حرور يا ارتباط برخي ،يگر از راويان با قم، بوه ،ر قم و مقاي ابراهيمبررسي زمان حرور 

 -كه ،ر اين نوشوته نمويه اسوتچنان –رسي اين نق  مشهور چنيان قاب  ،فاع نيست؛ زيرا نظر مي

بن حسوين، بن خالوي برقويميموي، بن عيسي اشعريبن ميمياحميتوان افرا، ،يگري همچون مي
توان براي برخوي از ننوان سوهم ،انست و حتي مي براهيماو برخي ،يگر را مقيم بر  سعيي اهوازي

 ابوراهيمبيشتري ،ر انتقال ميراث حييثي كوفه به قم ،ر نظر گرفت. حال چگونه ايون نقو  ،ربوارة 
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تووان بوراي نن پاسو ي شهر  يافته و مقبول همگان قرار گرفته، پرسشي است كه بوه نسواني نمي

،ر نشر احا،ي  كوفيان بوه نسواني قابو   ابراهيمام بو،ن گ،رخور و قاب  قبول ارائه كر،؛ زيرا پيش

هوايي قايو  شوويم و اثبا  نيست؛ مگر ننكه ،ر اين بي ، بين نق  روايت با نشور روايوت تفاو 

ها و رواياتشان بيانيم و گام ،ر نق  و انتقال احا،ي  به وسيلة كتابگفته را پيشبرخي راويان پيش

« نقو »،ي  بيانيم كه نن نيز علاوه بر نبو،ن تفاو  قاب  توجه ميوان گام ،ر نشر احارا پيش ابراهيم
گام بو،ن راوياني كه بيان اشاره شي، چنويان قابو  قبوول نيسوت. حيي ، با توجه به پيش« نشر»با 

،ر نشر كوفيان ،ر قوم،  ابراهيمگامي اساس، با توجه به روشن نبو،ن ،لي  خبر مربوط به پيشبراين

 با ،يية تر،يي نگريست.  ابراهيم  اين خبر ،ربارة بايي به اتقان نق
  _____________________________________________________ هاووشتپي
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